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حِيمِ  حْمنِ الرََّ ـهِ الرََّ جِيمِ بِسْمِ اللََّ يْطَانِ الرََّ هِ مِنَ الشََّ بِاللََّ هِ رَبَِّ الْعَالَمِينَ  أَعُوذُ   وَالْحَمْدُ لِلََّ

ائِمَ  عْنَةُ الدََّ اهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَاللََّ بِينَ الطََّ يَِّ هِ وَآلِهِ الطََّ دِنَا رَسُولِ اللََّ هُ عَلَى سَيَِّ  ةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ وَصَلََّى اللََّ

احِمِينَ  قْنَا وَجَمِيعَ الْمُشْتَغِلِينَ وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرََّ هُمََّ وَفَِّ  اللََّ

درس مىيک لفظ ديگر هم عرض کردم؛ اين مقدمه درسشان  ای را که خواندم، مرحوم آقای بجنوردی در اول  گفتند. مرحوم آقای خويى در اول 

خوانم، غالباً ؛ آقای بجنوردی مقدماتى را که من مىخواندندمىخواندند. مرحوم آقای بجنوردی اين مقدماتى را که عرض کردم  سوره حمد را کامل مى

 .اين تعبير ايشان بود

آن مسألهحساب بهنخواهى انسجام بحث هم بههای ما و خواهىعرض شد که با عذرخواهى از اينکه تأخير افتاد بحث ای را که در آن هم خورد، 

به باز از اولش  تقريباً  بوديم مجبوريم  را ديگر از  بحث بيع فضولى  در ذيل مسأله... ما  بحث بيع فضولى  اصطلاح متعرض بشويم. مرحوم شيخ در 

ها را متعرض شديم؛ چون اصطلاح از آخر فروعى که در بيع فضولى ايشان دارند، آننصفش در مکاسب، روی جهاتى رها کرديم ولکن يک مقداری به

 .داشت لذا شيخ ذکر کرده بودندئى مای مربوط به فضولى نبود، به بيع فضولى نبود. يک رابطه

ار« ۵۲۱بحثى را که ايشان، مرحوم شيخ دارند در اين چاپ اخيری که از مکاسب شده صفحه   ار نِصفَ مِلکِ الدَّ ، »مسألةٌ: لَو باعَ مَن لَهُ نِصفُ الدَّ

نسخ دارد . عرض کرديم در همان بحثاگر کسى که مالک نصف خانه است، نصف ملک خانه را بفروشد های سابق هم عرض کرديم در بعضى از 

ی مرحوم کند از حاشيهطور که در اينجا نقل مىجای ملک، »تلک« دارد. و اين»نصف ملک الدار«، در بعضى از نسخ دارد »نصف تلک الدار«؛ به

نفسه( بر مکاسب  ی توضيحى بسيار خوبى های ديگر حاشيهی خوبى است، خيلى مشهور شد، حالا بعدها کتابکه حاشيه-شهيدی )قدس الله 

ايشان نوشتند که اينجا اضافه، بيانيه است و »لَو تُرکَِ المضاف لَکانَ اَولى«   -است که مرحوم شهيدی )رضوان الله تعالى عليه( بر اين مکاسب نوشتند

 .«ی »نصف ملک الدار« نيست؛ »تلک الدار« نه، »نصف ملک الدار. احتياجى به اين نيست، احتياجى به کلمهشد بهتر بوداگر مضاف ترک مى

قوه الهى«، عرض خواهيم کرد که نه، حالا چون من ديگر اين روزها جوری ان شاءالله اگر صبر کرد حال که اين بحث تا آخرش برسيم با »حول و 

 .آيد و فرق است بين اينکه بگويد ملک را بياورد يا نياورد طور مىی »ملک« باشد. به نظرم اينآيد اين کلمهکنم، به نظرم مىاست که کمتر مراجعه مى

به نحو نصف مشاع. به يک کسى بگويد که آقا فرض مسأله اين است که کسى نصف يک خانه ای را مالک است؛ نصف مشاع را مالک است 

ار«  شود بر نصف مشاع؟ اگر حمل بشود بر نصف مشاع، يعنى آن نصف خودش، ربعِ دار که مالِ خودش است آيا اين حمل مى»بِعتُکَ نِصفَ الدَّ
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آن مالک ديگر گرفته مى، شوداصيل مى شريک است؛ چون نصف مشاع معنايش اين است که نصف از ايشان، نصف هم از آن  ،شودربع دار هم از 

 شود بر نصف مختص؟شريک. يا حمل مى

کنيم: »نصف مشاع«، »نصف مختص«. نصف مختص يعنى آن نصفى  پس اين اصطلاح را در ذهن مبارکتان باشد، اصطلاحى را که ما تکرار مى

شود. اين شود، يک ربعش از شريک مىکه ملک ايشان است. نصف مشاع يعنى بين ايشان و بين شريک. پس اين »نصف«، يک ربعش از ايشان مى

 .شود فضولى. اين سِرَّ فضولى شدنش اين استبه لحاظ، به اين لحاظ مى

 شود؟شايد نصف کل شريک را فروخته، مال خودش را نفروخته. اين هم تصور مى :حضار از يکى

 .سازد با »بِعتُ« نمىشود تصور مى :مددی اللهآيت

 !آيدبا شفعه عجيب جور در مى :حضار از يکى

 .شاع... آن بحث شفعه جای خودش استمنه ديگر، نصف  :مددی اللهآيت

 ...اصلًا درست نيست، بايد به هم راه :حضار از يکى

نگيرد خب. شريک مىشفعه حق است، مى :مددی اللهآيت بکند، ممکن است  بخرد، ممکن است نخرد. آنتواند احقاق حق  که بحث  تواند 

تواند بفروشد. فوقش اين است که شريک تواند بفروشد؟ مىطور نيست که ملک... اگر کسى مالک نصف خانه بود نمىديگری است که. شفعه اين

 آقا؟  روشن شد .حق دارد فسخ بکند، خودش بردارد. نه اينکه بيعش باطل است، بيع درست است

ش اين است. اگر پس اين اصطلاحى که ما در اينجا مکرراً به فضولى وارد شد، روشن شد سِرَّ ش اينکه در  بريم: »نصف مختص«،  کار مىسِرَّ

اصطلاح نصف مال خودش و مال شريکش؛ که در »نصف مشاع«. نصف مختص يعنى همان مقداری که ملک ايشان است. نصف مشاع يعنى به

خواهد. شود. يعنى به عبارت اخری نسبت به آن ربع ديگر اجازه مىشود، يک ربع هم از شريک مىحقيقت اين نصف، يک ربعش مال خودش مى

بر نصف مشاع يا نصف مختص؟ اين کلمهآيا حمل مى ی نصف... من برای اينکه روشن بشود اين اصطلاح را از اول شرح بدهم؛ نصف مشاع  شود 

 .ودشبه اين معناست، نصف مختص يعنى مالِ خ

ار«، احتمالًا در اينجا اينکه ايشان فرموده کلمه ی »ملک« زيادی است، اين شايد به اين نکته باشد. خوب دقت کنيد؛ اگر بگويد »بِعتُکَ نِصفَ الدَّ

ار«  بکند-همان نصف مختص است. اگر بگويد »بِعتُکَ نِصفَ مِلکِ الدَّ که مرحوم شيخ دارد »ملک«، اين روی کنم اينمن فکر مى  -ملک را اضافه 
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بين خودش و شريک است، ار«، نصفِ ملک... ملک... چون ملکِ دار ما  اينجا  نکته آمده، نه اينکه اشتباه شده. اگر گفت »بِعتُکَ نِصفَ مِلکِ الدَّ

 .شود که آن ملک مشاع مراد باشد، نصف مشاعتر مىشود نصف مشاع؛ يا لااقل احتمالش قویمى

های پا و خاطر گرفتاریطور نيست. البته چون من بهپس اينى که در مرحوم آقای شهيدی فرمودند اگر مضاف را حذف بکنند بهتر است، نه، اين

ی ملک شايد بوده. بايد نگاه بکنيد اگر آقايان دارند کنم اين مسأله در فقه ما که مطرح شده، اين توش کلمهمن فکر مىای که داشتيم نتوانستم  بيماری

جور مسائل در فقه شيعه از زمان شيخ طوسى است، عادتاً. چون عرض کرديم کنم، عادتاً اينهايى که دارند نگاه بکنند که عادتاً عرض مىدستگاه

قمى بوده. چون توی اين مسأله روايت نداريم. عادتاً  بوده، متون روايات  قم  داشتيم، فقهى که در  قم  کار  ها ندارند، اين ديگر طبيعىفقهى که ما در 

ها را در فقه شيعه خواهم بگويم؟ عادتاً کسى که اولين بار اينفرماييد چه مىپدر، مرحوم کلينى؛ عادتاً ندارند. دقت مى پسر، صدوق است. صدوق

 .وارد کرد، شيخ طوسى در بغداد است

من چند بار عرض کردم مرحوم شيخ صدوق در قم، ارتکاز حديثى شيعه است، ارتکاز حديثى اهل بيت. ارتکاز حديثى دست صدوق است. حتى 

قدر ارتکاز حديثى ندارد. اصولًا عرض کرديم يک قواعد کلى است که خيلى مفيد است. هر وقت هر حديثى ديديد، هر حکم فقهى مرحوم کلينى اين

تاريخش اجمالًا در ذهنتان باشد. نوشتار در بين شيعه تقريباً از زمان حضرت سجاد )عليه السلام( شروع مى زمان  .  ۸۰شود. تقريبى از سال  ديديد، 

نسبتاً زياد مى باقر )عليه السلام(  مىامام  زمان امام صادق )عليه السلام( خيلى زياد  نوشتار زمان  شود و  تقريباً مى  ،ماشود.  شود گفت نوشتار لذا 

 .اين اساس حديث شيعه است.  ۱۴۸،  ۱۵۰شود تا سال شروع مى  ۸۰درصدش تا زمان امام صادق است. يعنى از سال   ۹۰ی ما، اساسش نزديک  اوليه

خوب دقت کنيد. تدوينش   مدينه است.  قسمت-حديث شيعه صدورش در  مدينه بوده اما تدوين حديث آن  سجاد است در  هايى که مال امام 

طور کلى کوفه است. يکى از اسباب تعارض و مشکلات حديث شيعه هم همين است. روشن شد؟ صدور حديث در يک جاست، تدوين به  -شيعه

ها  اين نوفلى  -اسماعيل بن فضل نوفلى و فلان-ها  حديث جای ديگر است. مثلًا ما زمان امام صادق تدوين حديث در مدينه داريم، خيلى کم. نوفلى

ها.  اند؛ اين نوفلى ها سيدند، هاشمى. اين نوفلىهستندها از نوادگان نوفل بن حارث بن عبدالمطلب  اند. ايناصطلاح پسرعموهای امام صادقها بهاين

اصطلاح حسين بن يزيد داريم، آن اصلًا . يک نوفلى بهاستکند، آن يمنى است، آن سيد نيست، شيخ  يک نوفلى مشهور داريم که از سکونى نقل مى

 .و او يمنى است اصلاً  کنداز سکونى نقل مىاهل مدينه نيست، اهل کوفه است. آن نوفلى مشهور که 

های ما در کوفه است. ی ما، کتاب »مسائل على بن جعفر« است که بعد از امام صادق است. اصولًا ميراثهای بسيار مهم مدينهو ما از ميراث

 های ما در کوفه نوشتار شده است. درصد ميراث ۹۰يعنى اگر بخواهيم حساب بکنيم نزديک 
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هايش آمدند، به مدينه  شش درصدش در بصره است. ديگر نيم درصد، يک درصد فلان در مثل قم هست. قم از زمان امام صادق اشعری حدود پنج

باقر هم رسيده باشند داريم اما خيلى کم است و مهمآمدند. ما اشعری  ترين اشعری که آمد همين جدِ احمد، احمدِ اشعری،  هايى که خدمت امام 

. عشاير چون عرب بودند از همان کردهاحمد بن محمد بن عيسى، عيسى بن عبدالله... ايشان کسى است که آمده مدينه از امام صادق حديث نقل  

 .اوائل آمدند مدينه و با امام ارتباط داشتند. روشن شد؟ اين تاريخ اجمالى خيلى مفيد است برايتان

توليد علم پيش بيشتر زمان امامينِ همامين، امام عسکری و امام هادی است.   يک مقدار هم حديث قمى داريم، کم است البته. احاديث قمىِ ما 

خواهم اينجا ما در شيعه، در کوفه است؛ اين را فراموش نکنيد. يک مقدار هم بصره است. خصائص هر دو مکتب را هم توضيح داديم، حالا ديگر مى

 .خواهم اينجا توضيح بدهم، از توضيحات اينجا امروز ما خارج استچون نمى

شود در بغداد. اين »مکتب اول بغداد« اسمش را گذاشتيم. بعد از اين تاريخ، اولين بار اين احاديث ما منتشر مى.  ۱۴۸ها تدريجاً تا سال وقت اينآن

اصطلاح کتب اصحاب سابقين را نقل کردند؛ مثلًا درباره ابن ابى عمير دارد: »رَوی کِتابَ مِائَةِ های بسيار بزرگوار در اين مرحله بودند. هم بهچهره 

ترين کتاب که تا . صد تا کتاب از اصحاب ابى عبدالله نقل کرده است. اضافه بر او خودش هم تأليف دارد. معروفرَجُل« )نه »رَوی عَن مِائَةِ رَجُل«

داشت، کتاب »نوادر« ابن ابى عمير بود که در شش مجلد بوده. توضيحاتش را جای ديگر بعدها، تا قرن های چهارم و پنجم در ميان شيعه وجود 

 .دهندمىها همه مکتب بغداد را تشکيل گفتيم. صفوان داريم، ابن ابى عمير داريم، بزنطى داريم؛ اين

های زياد که حديث را حذف بکند. يک مکتب معقولى طور دقتطور افراط در حديث دارد، نه آنمکتب بغداد يک مکتب بسيار عالى است. نه آن

  ۱۵۰گوييم. تا اين مکتب اول بغداد از سال است، يک مکتب انصافاً خوب بين معقول و منقول جمع کرده. اين را ما اصطلاحاً »مکتب اول بغداد« مى

 .اين مکتب اول بغداد. ۱۵-۳۱۰شود، تا حدود شروع مى ۱۴۵شود گفت دقيقاً از شود، بلکه مىشروع مى

کند. شيعه بويه خيلى رشد پيدا مىدقيقاً روشن نيست اما با آمدن آل.  ۲۵-۳۲۴، حدود شودشروع مىمکتب دوم بغداد با آمدن کلينى به بغداد 

بغداد قوی مى بزرگان قم حتى مثل ابندر  بود مىشوند،  قم  به بغداد   ۳۳۴بويه آل- ۳۳۴آيند بغداد. و اين مکتب دوم بغداد که از سال  قولويه که در 

به نجف؛ اين ادامه پيدا مى -آمدند و مسلط شدند اين است، لکن   ۴۵۰البته ايشان  . ۴۵۰کند تا رفتنِ شيخ طوسى  قبل از  نرفتند يک چند روزی 

 «اين »مکتب دوم بغداد. ۴۵۰گويند اصطلاحاً مى

درصد،   ۹۰ -خوب دقت کنيد اين معلومات حوزوی که ما داريم-همين الآن که بنده در خدمت شما نشستم، همين معارف حوزوی که ما داريم 

ايناستدرصدش مکتب بغداد دوم  ۹۳ به.  تأثيرگذار است! که بيشترش هم مال شيخ طوسى است و  الطائفه« بهش  اش »شيخحققدر مکتب دوم 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 07/11/1404 -27/01/2026- شنبهسه                                                                                            مکاسب -خارج فقه   :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                  21 :جلسه

       ......................................................................... 

نکته بر حوزه استی لطيفى گفتند. اين خيلى  ی کلى دارد. اين کارهايى را که مرحوم شيخ های ما سيطره . يعنى افکار شيخ طوسى هزار سال است 

ی حديثى است، روی حجيت است. ارتکاز... کاری که صدوق کرد روی ارتکاز طوسى کرد، در حديث انجام نداد؛ ارتکاز حديثى نيست، روی قاعده

بله، شيخ طوسى زيربنای ارتکاز فقهى شيعه است. يعنى بعدها شيعه، مکتب فقهى شيعه کاملًا متأثر به شيخ طوسى   .شدحديثى است. 

قرن دوم عرض کرديم به بغداد آمد. خيلى تنقيح توليد علم هم دارد توش؛ يونس مثلًا نقل مىوقت اين مصادر در  کند،  های خوبى اتفاق افتاد. 

نقل   .آوری، تدوين، دارد، توش توليد علم هم دارد اما زياد نيست، کم است. بيشتر تنقيح علم است، جمعکندمىصفوان از امام 

قرن سوم مصادر استآيند. اين قم خيلى زيربنای تأثيرگذار کنند به قم مىای شروع مىتقريباً، زمان حضرت رضا، عده  ۲۰۰از سال   قرن سوم.   .

ها بودند،  هايى که در مدينه و ايناوليه، چه مصادری که در بغداد بودند، چه مصادری که در کوفه بودند، چه مصادری که در بصره بودند، حتى کتاب

قميون، قميون. الا  نگويند قميون، اصحابکند. که مىآيد در قم و رواج پيدا مىها شروع کردند به قم آمدند. قرن سوم قرنى است که احاديث شيعه مىاين

حسين بن سعيد، ابراهيم بن هاشم، همين مال قرن سومبزرگان حديث قم مىاند.  شناس شيعه امثال  در کوفه مثلًا آيد، پخش مىاين کتب در  شود. 

 .کنيد؟ در کوفه چون خودشان تأليف کرده بودندها زياد بود اما در قم کم بود. دقت مىکتاب

بعد اوج گرفت، تنقيح اين کتاب ها را تنقيح بکنند، مقابله بکنند، تصحيح  . اين نسخهبودها کاری که در قم شروع شد، از قرن سوم شروع شد و 

ها شد »فهرست«. فهرست همين است. اين که من اصطلاح  ها و مقابله نسخهبکنند؛ کدام نسخه صحيح است، کدام نسخه... اين تصحيح نسخه

گويم مراد اين است. اين فهرست تأثيرگذار بود در قرن چهارم. ما در ابتدای قرن چهارم يک شخصيتى مثل کلينى داريم، دست به تنقيح  »فهرستى« مى

ها زد. يکى کار حديثى انجام داد، يکى کار فهرستى انجام داد. الآن فهرست نجاشى و شيخ الوليد دست به تنقيح نسخهاحاديث زد. معاصر ايشان ابن

العاده  قمى هم نيست، اصلش هم قمى نيست. خيلى فوقالوليد است. اين شخصيت بسيار بزرگى است، انصافاً شخصيت...  طوسى اکثرش مديون ابن

ما،  -داريم روايت از ايشان، خيلى کم است-الوليد را فعلًا نداريم جز همين آثار فهرستى ايشان  بزرگوار است، استاد صدوق. من عرض کردم آثار ابن

 .الوليد قبول کردهدانيم. اگر صدوق روايتى را آورد يعنى ابنالوليد مىی ابنصدوق را مرآت و آينه -چون نديدم کسى بگويد-خود من اعتقادم 

تأثيرگذار است. يک حديثى هست: »لولا القميون لضاع الدين«؛ واقعاً  قرن خيلى تأثيرگذار است. خيلى  قم، در اين دو   ارتکاز حديثى شيعه در 

گردد، اين  ی خودش برمىگردد، به لانهی خودش برمىرود مثل اينکه مار به آشيانهگويد علم در يک روايتى هست که علم از کوفه به قم مىاينکه مى

. که متأسفانه هم روش کم کار شده. توليد علم هم در اين استالعاده تأثيرگذار  است. و خيلى تأثيرگذار است. در ارتکاز حديثى ما فوق  ۲۰۰در سال  

 .زمان داريم



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(استاد حاج دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 07/11/1404 -27/01/2026- شنبهسه                                                                                            مکاسب -خارج فقه   :موضوع

 6 صفحه                                                                                                                                                                  21 :جلسه

       ......................................................................... 

 !دهنداين حديث »نجف به قم« را الان تطبيق مى :حضار از يکى

 .استکنند! زمان حضرت رضا و حضرت جواد خب شوخى مى :مددی اللهآيت

صورت توقيعات است بيشتر. روايت هم داريم اما کم است. مثلًا صفار به  -خدمتتان چند دفعه عرض کردم-و توليدِ ما در علم در قم عرض کردم  

ها  آوری کردند، قمى ها اين را خوب جمعتوقيعات بسيار مفصلى به امام عسکری دارد. يک مقدار زيادی شيعه توقيعات به حضرت هادی داشتند؛ قمى

بغدادی تر، توقيعات  يکى گفتيم، حالا جايش اينجا نيست. و از اين توقيعات معروفآوری کردند. شرح اين مطالب را يکىها خوب جمعها. قمىو 

ها دو نفر داريم که خيلى مشهورند: يکى پدر، يکى پسر. پدر صاحب »قرب الاسناد« حميری به حضرت بقية الله است. عرض کرديم ما از حميری 

ول ست؛ اين حميریِ پدر است، عبدالله. توقيعات مال پسر است، محمد بن عبدالله. محمد پسر ايشان. اين محمد استاد کلينى است. کلينى گاهى اا

 در سند دارد »محمد بن عبدالله«؛ مرادش حميریِ پسر است. اين توقيعات مرحوم حميری به حضرت بقية الله، يکى از مصادر بسيار مهم توليد علم

 .قم است. خيلى طولانى است، چندين صفحه است

به اين حميری، گفتيم نکته با اينکه اين در مثلًا سال عرض کردم راجع  و  ۳۰۰های های اوائل مثلًا در زمان غيبت سال ی مهمش اين است که 

  -معروف قول کند بههمه طعن در علما مىکه اين -غضائری  ای به خط اصلى موجود بوده. مرحوم ابنو خورده  ۴۰۰ای است، اين توقيعات تا سال خورده

 .گويد من توقيعات را به خط اصلى ديدمايشان مى

 سبز بوده؟ :حضار از يکى

نيست؛ وفات  -وفاتش باشد   ۴۱۱، ۴۱۰غضائری وفاتش حدود  بله، خيلى عجيب است. ابن :مددی اللهآيت روشن نيست وفات ايشان روشن 

گويد من توقيعات را به خط اصلى ديدم.  ايشان مى  -است، ايشان بايد يک چيزی قبل از پدرش باشد، وفات ايشان، پسر، روشن نيست  ۴۱۱پدرش  

بوده؛ توقيعات مرحوم حميری به حضرت بقية  خيلى مهم است، اين نکته بين شيعه موجود  ای خيلى جای توجه است که توقيعات نزديک صد سال 

 .الله. اين هم يکى از توليدات علم در قم است

نشر حديث، شناسايى نسخه قم:  ها و بعد تنقيح خود احاديث. لذا شيخ صدوق را خوب دقت کنيد، ما »ارتکاز حديثى ها، بررسى نسخهپس در 

دانيم. لکن طبعاً مرحوم شيخ طوسى بعد از ايشان در بغداد آمده. اصولًا شيخ طوسى ولادتش بعد از وفات شيخ صدوق است. طبعاً ما بعد  شيعه« مى

نمىاز شيخ صدوق هم چهره  ی  های مثل صدوق و کلينى نيستند. الآن چهره شناسيم. داريم اما در اين رتبه نيست، در اين رتبهی حديثى مهمى در قم 

 اند، اول و آخر. دقت کرديد؟ معروف حديثى: اول قرن چهارم کلينى، آخر قرن چهارم شيخ صدوق. اين دو تا چهره خيلى معروف
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فقه را که مىآن نوشتند طبق حديث بود، روشن شد؟ بغداد فقه از حديث خارج شد، اسمش را گذاشتند »فقه وقت ارتکاز حديثى شيعه چون در قم 

 .تفريعى«. آن فقه اول را گفتند »فقه مأثور«؛ يعنى فقهى که روايت است. اين در قم است

نگرفت؛ آن زمان مثل اينکه نگرفت. بعد توسط شيخ طوسى عقيل و ابىجنيد و ابندر بغداد فقه تفريعى، اين فقه تفريعى ظاهراً اول توسط مثل ابن

ای هم در کتاب »خلاف«. بيشترش مبسوط. خيلى... اصلًا ای از مسائل را مرحوم شيخ در مبسوط آوردند، عدهآمد، گرفت! »مبسوط« را نوشتند. عده

اگر مبسوط يک فقه تفريعى است. و خيلى تأثيرگذار بوده مرحوم شيخ طوسى در اين جهت. و لذا خيلى از اين مسائلى که ما الآن داريم عرض کردم 

کنند، اصلش مال شيخ طوسى است. اش مرحوم شيخ طوسى است. مخصوصاً تو مسائلى که ادعای اجماع مىدر روايت نباشد، عادتاً زيربنای اصلى

مثلًا يک  -کند  نصاری اين تسلسل تاريخى را ملاحظه نمىلذا من الآن کتاب مبسوط پيش من بود ديگر نشد مراجعه کنم. احتمالًا چون مرحوم شيخ ا

کند. و يابى نمىايشان ريشه -گويد علامه گفتکند، ايضاحِ فخرالمحققين پسر علامه، يا مىفروعى را که مناسب است از کتاب »ايضاح« نقل مى

ادريس، بعد فلان، بعد هم ادعای اجماع... اين کنيم که مثلًا اول شيخ گفتند، بعد ابنآن تسلسل تاريخى را، ما چون تسلسل تاريخى را پيگيری مى

 .کندهای اجماع خيلى روشن مىتسلسل تاريخى برای ادعای اجماع و ريشه

فقه تفريعى  در بحث اجماع عده  -خوب دقت کنيد چون آقايان در بحث اجماع خيلى گيج شدند-ای از فقه تفريعى  چون عرض کرديم عده ای از 

دادند به همين فقه تفريعى، علامه در آن ادعای اجماع سال فقها به آن فتوا مى ۲۵۰کنند، کند، به احترام شيخ هم بهش عمل مىکه شيخ مطرح مى

 !کند. اين اجماع علامه اين استمى

 ارزش دارد؟ :حضار از يکى

 راست هم دارد ها! ديگر بحث اينکه ارزش ندارد آن بحث ديگری است.  :مددی اللهآيت

آن گويد »آن فقهائى که متعرض شدند«  گويد گاهى اجماع به اين معناست: مىپس لذا مثل مرحوم شيخ اسدالله تستری در »کشف القناع« مى

 کنيد؟ی فقها متعرض شدند. آن فقهائى که متعرض شدند اين مطلب را گفتند. دقت مىنه اينکه همه دارندفقهائى که متعرض شدند اتفاق 

ای... ای واضح بشود جايگاهش در فقه شيعه در کجاست. عدهاين راز و رمز فقه شيعه را من برايتان عرض کردم همين اجمالًا که برايتان هر مسأله

فروع کتاب، مطالب ديگر هم مىمرحوم شيخ انصاری به مناسبت بيع، عدهآن وقت   فروع صلح مىای از  فروع اقرار مىآورد. از  آورد، از آورد، از 

به نسب مىمسأله آن فروعش ی مهر مىآورد، از مسألهی اقرار  آورد. عرض کردم در خود اين مسأله که بيع باشد روايت نداريم. دقت کرديد؟ اما در 

  -ها حالا از اجماع کمتر استالبته گفتند »عِندَ الاصحاب«؛ اين-ها ادعای اجماع کردند. اين اجماعات  ها متعرض شدند، اينجا هم بعضىبعضى
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حالا ادعای اجماع کردند يا »عِندَ الاصحاب«  يا ها بايد در کتاب مبسوط شيخ باشد، بعد هم قبول شده، طور طبيعى اينطور طبيعى، بهعادتاً به

مان را ببنديم بگوييم آقا اجماع طور نيست که يک امر تعبدی باشد، ما چشمها ريشه دارد، اينجوری گفتند. لکن اينگفتند يا »عِندَ الاکثر« گفتند، اين

نه، اين های بيشترش را از  های تاريخى دارد. کاملًا واضح است. ما در بحث اجماع مفصلًا اين مطالب را، ريشهها ريشه دارد، ريشهحجت است. 

فقه اسلامى شد بهها نقل کرديم. اصلًا ريشهزمان اهل بيت و اين طور کلى؟ عرض کرديم اين از زمان  های اجماع عرض کرديم اجماع از کى وارد 

نظر  کرد، اگر اتفاقبه آن مجمع مشورتى مسائل جديد را مطرح مى  عمر شد. عمر اين اجماع را وارد فقه اسلامى کرد. چون يک مجمع مشورتى داشت،

فقه اسلامى است. دقت مىگفت آقا همه موافقت کردند. اين ريشهشد مى کنيد؟ توضيحاتش را در محل خودش عرض کرديم ديگر  ی اجماع در 

 .خواهم تکرار کنمنمى

چون پس اين مطلبى را که مرحوم شيخ در اينجا دارد خوب دقت کنيد. متأسفانه مرحوم شيخ تاريخ مسأله را، يا فروعى که دارد، نگفته. من حالا 

پس اينکه ايشان مى فکر مىاين مسأله را خوانديم...  بر اين است که من کلمات گويد »ملک« زيادی است، من  کنم زيادی نباشد. لکن اين مبنى 

فعلًا نديدم. حالا جواهر باشد، اقلًا جواهر گاهى مى با مرحوم شيخ باشد. گويد اين مطالب تعرض دارد. من فکر مىسابقين را ديده باشم.  کنم حق 

ار«، ممکن است بگوييم نصف مختص   ار  -اونى که مال خودش است-چون اگر گفت »بِعتُکَ نِصفَ الدَّ دقت «  اما اگر گفت »بِعتُکَ نِصفَ مِلکِ الدَّ

گويند ملک زيادی است يا مثلًا »تِلک« بوده  است. ممکن است نصف، مشاع باشد. دقت کرديد؟ پس اينکه مى ملکِ دار بين خودش و بين آن  ،کنيد

 ی »نصف« مردد بشود بين نصف مشاع و نصف مختص. روشن شد مطلب؟ خواستند تصوير بکنند که اين کلمهاين مى نه تلک بوده نه زيادی است

ار  » ار نِصفَ مِلکِ الدَّ هُ أرادَ نِصفَهُ أو نِصفَ الغَير-لَو باعَ مَن لَهُ نِصفُ الدَّ الغير يعنى نصف مشاع، نصفَهُ نصف مختص؛  نصف عُمِلَ بِهِ«    -فَإن عُلِمَ أنَّ

ار«، نمى  عمل به، به الاَّ  يَقصِد بِقَولِهِ بِعتُکَ...« اينجا ندارد ملک را، تکرار نکرده. »بِعتُکَ نِصفَ الدَّ هُ لَم  دانم حالا از قلم شيخ بوده... من »فَإن عُلِمَ أنَّ

نفسه( يکى از مصيبت نيست. نه  های مرحوم شيخ اين است که کتابعرض کردم مرحوم شيخ )قدس الله  به خط خودش الآن موجود  های شيخ 

نه آن رساله نه مکاسب.  است  نديدم چيزی نمىهای متفرقهرسائل به خط ايشان موجود  نسخه را  نديدم چون  توانم بگويم، يک ی ايشان. شنيدم، 

ش هم عرض کردم، دفعات قبلى هم عرض کردم، استمختصری از مکاسب ايشان در آستان قدس، در کتابخانه آستان قدس   ؛ اين را من شنيدم. و سِرَّ

نوادگان شيخ-مرحوم آقای سبط  بزرگان بودند، فضلا بودند، از  تا دختر داشت يکيش دانيد دو  اند، چون شيخ مىمرحوم حاج شيخ احمد سبط که از 

شان سيدند در ایهای دختر. الآن آقايان سبط دو جورند: عدهگفتند به اين نسل، سبط. سبط يعنى بچهها مىرا به سيد داده بود، يکى به شيخ؛ به اين

  ها هستند. ايشان از شيخ...اند که در شوشتر و دزفول و اينشان هم شيخایتهران بيشتر، عده
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دارند. هرچه اصرار  اش مىآيد برای شوشتر برای زيارت، نگههای شيخ پيش ايشان بود، ايشان مىگفت جد ما که در نجف بود، کتابايشان مى

های خط شيخ قدس الله نفسه، من  ی تلف کتابنکتهکرد  شود. ايشان ادعا مىها تلف مىدهند. و اين کتابکند، اصرار... برگردم نجف اجازه نمىمى

نوه  ش اين بود که ايشان در سفری که به ايران مى ی ايشان شنيدماز  شود، سوخته ها تلف مىکنند، حالا کتابآيد اصرار به بقاء ايشان در ايران مىسِرَّ

 ...هایاندازند؛ يک چيزی غرض. آن نسخهشود، يا تو دجله، فرات مىشود، گم مىمى

هايش تصحيح قياسى است. خصوصاً مکاسب مشکلاتش بيشتر است. مشکلات مکاسب چون های خطى نيست، خيلىو لذا الآن چون نسخه

 من ديدم چاپ شيخ در زمان رسائل، رسائل شيخ در زمان خود شيخدفعه ديگر هم عرض کرديم رسائل زمان خود شيخ چاپ شده عرض کرديم يک

نسخةٍ، فى نسخةٍ«، ايناما مکاسب زمان ايشان چاپ نشده. اينکه مى هايى هستند که بعضى از... عرض کردم کسانى که با کتاب ها نسخهگويد »فى 

علماست يا از جهال است  خطى سر و کار دارند مى آن ناسخ يا از  ديگر حالت سوم که خارج دانند؛ کتاب خطى هميشه يک مشکل اساسى دارد. 

 استهای خطى  کند. اين يک مشکل کتابکند، غلط نقل مىکند. از جهال باشد اشتباه مىکند، کم و زياد مىاز علما باشد دخل و تصرف مى  نيست

ة« تمام شد! نه، اين نسخهاينه. اين آقايان خيال مى نُسخَةٍ خَطيَّ کند. شناخت خود آن ناسخ خيلى مهم است. آن ی خطى مشکل را حل نمىکنند »دَر 

کردند؛ بعدها هم کردند، احتياط مىگاهى در حاشيه بعضى تصرفات مىطور کلى بررسى کرد که اين ناسخ دخل و تصرف... و گاهنسخه را بايد به

 .کنيد؟ کتابى که به خط خود مؤلف موجود نبودهاين حاشيه را در متن وارد کردند! ديگر بدتر اندر بدتر شد. دقت مى

هايى است، بحث  هايى است، آن ديگر بحث ديگری است. مکاسب تأثر ايشان به چه کتابحالا خود رسائل مرحوم شيخ تأثر ايشان به چه کتاب

با مکاسب مثلًا جواهر که ايشان استاد ايشان هستند، متأثر به آن هست، فرقش خيلى زياد است.  بخش مکاسبشحال مکاسب  ایديگری است. على

 .شاءالله وقت ديگر، امروز خيلى خارج شديم از بحثحالا ايشان متأثر به چى بوده ان

فظ فَفيهِ احتِمالان«. اين احتمالان را من روشن حَملُهُ عَلى نِصفِهِ المُشتَرَک لَهُ، وَ حَملُهُ عَلى تر گفتم: بله، »بِعتُکَ...« »لَم يَقصِد إلاَّ مَفهومَ هذا اللَّ

ای از فروع . عرض کرديم اين مسأله در عدهنصف مختصاسمش را گذاشتيم  نِصفُهُ المَملوک ،  نِصفُهُ المُشتَرَک .  النِصفِ المُشاع بَينَهُ وَ بَينَ الأجنَبى

بعد ايشان مى نيامده؛ بيع.  روايات  بيع را در  اين  تأثيرگذار است. اما  مَنشَأ الإحتِمالَين...گويد  فقهى  ما ايشان مى  وَ  اين...  منشأ احتمالين از  گويد 

در لغت   نصفی کلمه کهخواهيد بخوانم. يکيش اين بود منشأ احتمالين خواهم تکرار بکنم، حالا مىتوضيحاتش را چون عرض کرديم ديگر نمى

مثل کلمه نصف مشاع دارد.  باشيم و ظواهر مبارکه، عرب ظهور در  لذا اگر ما  هِ خُمُسَه«. خمس ظهور در نصف مشاع دارد. و  لِلَّ ی خمس: »فَأنَّ 

 .پنجمگيرد. چون خمس گفته ديگر، يکاصطلاح خمس به عين مال تعلق مىظاهرش اين است که به
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تعلق مىيکى از ادله به عين مال  کسانى که گفتند خمس  نکتهی  عرض کرديم آيات مبارکهگيرد اين  باب زکات  ای که داريم اش اين است. در 

کَاةَ«، ايناش بههمه کَاةَ«، »يُؤْتُونَ الزَّ کَاةَ«، »يُؤْتِي الزَّ آيه داريم: »خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً«، ديگر آيه عنوان »آتُوا الزَّ قرآن يک  فقط در  طوری است. ما 

ی مبارکه در سال هشتم هجری نازل شد و لذا در عرضِ رواياتِ ما هم ديگر نداريم. اين آيه حمل بر زکات شده. توضيحاتش را عرض کرديم، اين آيه

فطره دارد اولين زکاتى را که رسول  فطره بود. اشتباه نشود. اين هم زکات  همان سال، سال هشتم. يعنى ايشان زکات فطره  عيد فطری الله گفتند، زکات 

سه سال ايشان زکات فطره گرفتند: هشتم، نهم، دهم. و از سال   -الاول وفات کردند ديگر، در صفر وفات کردندچون يازدهم ربيع-هشتم، نهم، دهم 

نهم فرستادند کسانى که عمال زکات بودند جمع آمد، ماه رمضان سال  بار گرفتند: نهم و دهم. چون در هشتم که زکات  آوری کنند. زکات مال را دو 

کنند مثلًا زکات قبل از خمس بوده، اين زکات مال، سال معتبر بود. دقت کرديد؟ اما خمس را پيغمبر از سال دوم گرفتند. اشتباه نشود اينکه خيال مى

مَا غَ ی سوره ی مبارکهاشتباه است. چون آيه  نِمْتُمْ...« اين بعد از جنگ بدر است. ی انفال که آمد »وَاعْلَمُوا أَنََّ

الله  الله صد هزار درهم سهم رسول اهل سنت نوشتند که خمس را از جنگ بدر نگرفتند، اما من ديدم جايى که گرفتند. در جنگ بدر رسول البته 

ش هم اين بود که خمس در اين قبل از اين در ميان عرب جاری بود. اين آقايان اشتباه کردند. يعنى  شد که خمس بود؛ يک پنجم. عرض کرديم اين سِرَّ

دادند برای حاکم و خاندان حاکم که دست در ماليات نکنند. اينکه در دادند، يک مالى را هم قرار مىدر ميان عرب غير از آن مالياتى که به دولت مى

نبرند. اين عين اين در عرب هم همينه. صدقه مال عام بوده. دقت کرديد؟ بنىمثل هاشم  بنىعلى    روايت دارد صدقه محرم  هاشم دست در صدقات 

دادند. که حاکم گفتند و اين را قرار دادند در خصوص غنائم، غنائم جنگى. مرباع را به حاکم مىدرصد بود، »مِرباع« بهش مى  ۲۵بود. لکن در عرب  

اينکه ما مى خاندان بنىخودش و خاندان...  بهگوييم  مرباع  ۲۰جای مرباع، خمس آمد،  هاشم، عين همونه. اين  بود، اين   ۲۵درصد.   ۲۰درصد 

مَا غَنِمْتُمْ   «درصد. »وَاعْلَمُوا أَنََّ

فرستندش يک  طور که در کتب تاريخ مثل همين در کتاب واقدی دارد، اولين خمس را يک نفر از صحابه است، در ماه شعبان پيغمبر مىو اين

گويد. ماه شعبان بود، اين قبل از  ای گوسفند غنيمت گرفتم. خودش مىگويد رفتم آنجا و سيصد و خوردهها، مىاصطلاح جنگ و اينجايى برای به

آمدم مدينه، ما خودش اين به حاکم مىجور مىبدر است؛ بدر در ماه رمضان بود. وقتى  الله بردم. داديم، من خمس را برای رسول گويد: ما مرباع را 

 .اين اولين خمس است

 يعنى امضاييه خمس؟ :حضار از يکى

 .امضاييه بله. اون فقط مرباع بود، اين شد خمس :مددی اللهآيت
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 وقت زکات چى؟ اون تأسيسى است؟آن :حضار از يکى

زکات احتمالًا تأسيسى باشد، احتمالًا اون هم به  :مددی اللهآيت نه، اون هم...  ی ماليات. »خُذْ اصطلاح اون هم امضايى باشد برای عامهزکات 

 «ی آيات عنوان زکات اينجا توش زکات نيامده، »خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ«؛ ما بقيه

 گرفتند چطوری؟ها مىعبدالمطلب و اين  :حضار از يکى

 گرفتند نه. نه نمى :مددی اللهآيت

ی خمس نسبت دارد، »خُمُسَهُ« دارد. بلکه اينجا دارد ی نسبت ندارد؛ اون آيهالله است. اين توش کلمه»خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ«؛ اين آيه خطاب به رسول 

تابع ابراز است. يعنى اين آن»خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ«. عرض کرديم امور اعتباری  هاست. خوب دقت کنيد. اگر چهل تا گوسفند داشت و يک سال ها اموال 

آن سول«. دقت کرديد چى مىگفت نه، يکهاست. اون خمس را مىگذشت، هنوز »خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ«، هنوز مال  هِ وَ لِلرَّ  خواهم بگويم؟ پنجمش »لِلَّ

باشيم و ظواهر. چون دارد »خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لذا اين شبهه مى باب خمس به عين تعلق بگيرد. ما  به عين تعلق نگيرد اما در  باب زکات  آيد که در 

رُهُمْ بِهَا«. اين عبارت مشهوری که صدقه نمى های دست مردم فلان، هيچ اساس ندارد. به اين آيه هم تمسک کردند. توجه نکردند  دانم چرک صَدَقَةً تُطَهِّ

رُهَا«. مال را پاک نمىاصطلاح مال مىاصطلاح تطهيرِ... بهگيرد، اين صدقه بهای که مىگويد اين صدقهی مبارکه نمىآيه رُهُمْ« نه »تُطَهِّ کند،  کند. »تُطَهِّ

ها مثلًا چرکِ دستِ  گيريد اينات حضرت فرمود شما چرا مىهايش را فرستاد از صدق کند! اشتباه کردند. اينکه در آن قصه عباس بچهشخص را پاک مى

مال است؛ اگر صدقه گرفتيد    گويد که اگر صدقه گرفتيد تطهيرمردم است، اين در باب صدقه نه اينکه به اين آيه تمسک... اصلًا توجه نشد. اين آيه نمى

 .تطهيرِ شخص است

 ...شود؟ يعنىی اون نمىکند. اين قرينهولى استاد داريم که مال را زياد مى :حضار از يکى

اشکال ندارد، چه ربطى دارد خب. خمس هم داريم. اون اشکال ندارد، بحث ديگری است. زياد، »نُمُوِّ مال« يک  کندمال را زياد   :مددی  اللهآيت

آيهچيز است، مسأله اينکه پاک مى نه اين نيست اين. اين  و اين فضولات دست مردم است و چرک...  رُهُمْ  شود  نيست. »تُطَهِّ ی مبارکه در اين مقام 

رُهُمْ  شوند. »وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَکَنٌ لَهُمْ«. دقت کرديد آيهبِهَا«، با اين صدقه پاک مى ی مبارکه را؟ »وَصَلِّ عَلَيْهِمْ«... دقت... مثل همان »تُطَهِّ

 «.بِهَا
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شود بر نصف  ی »نصف« در لغت عرب حمل مىی اساسى اين است که کلمهحال يک مقداری از بحث خارج شديم. پس بنابراين نکتهایعلى

 .شود بر نصف مختصمشاع؛ اين درست. دوم گفت »بِعتُکَ«؛ فعلِ او حمل مى

کُم« که خودتان را، نه مالتان را :حضار از يکى  .مثل همون »لَأزَِيدَنََّ

 است گويد »بِعتُکَ«، ظاهرش اين است که چيزی که مربوط به خودش است. نصفش مال اوبله. دقت کرديد چى شد؟ وقتى مى  :مددی  اللهآيت

 .پس اينجا تعارضِ دو نکته است: يکى »نصف« يعنى نصف مشاع، يکى »بِعتُکَ« نصف مختص

خواهم مطلب... چون يک مقدارش را گفتيم. ما خواهد بگويد منشأ احتمالات اين است. و ما يک توضيحى داديم چون بعد مىمرحوم شيخ مى

عنوان لغت به معنای نصف مشاع است. لکن در اينجا چون »بِعتُ« بهش آمده نصف مختص است. و لذا حق ی »نصف« بهتوضيح داديم که کلمه

 .شود، نه نصف مشاعاين است که حمل بر نصف مختص مى

 .شاءالله تعالىی بحث هم فردا انبقيه

 و صلى الله على محمد و آله الطاهرين


